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آزادی گروگان‌ها و مرگ 
گروگانگیر در شهر صدرای شیراز

فرمانـــده انتظامـــی اســـتان فـــارس از آزادی 
گروگان‌هـــا در جریـــان یـــک گروگانگیـــری در 
شـــهر صدرای شـــیراز خبـــر داد. ســـردار رهام 
‌بخـــش حبیبی، رئیس پلیس اســـتان فارس 
گفـــت: ســـاعت ۱۹ و ۳۰ دقیقـــه 13 تیرمـــاه 
ســـال‌جاری، شـــخصی بـــا خـــودروی پراید به 
قصـــد اخاذی به داروخانه‌ای در شـــهر صدرای 
شـــیراز مراجعه و با یک اســـلحه کلـــت اقدام 
به تهدیـــد، تیراندازی و گـــروگان گرفتن 5 نفر 
از عوامـــل داروخانـــه و شـــهروندان حاضر در 
آن مـــکان می‌کنـــد. وی ادامـــه داد: موضـــوع 
بـــه پلیـــس ۱۱۰ اعـــام و بلافاصلـــه مأمـــوران 
انتظامـــی بـــا توجـــه بـــه حساســـیت موضوع 
در محـــل حاضـــر شـــدند. فرمانـــده انتظامی 
اســـتان فـــارس ادامـــه داد: با حضـــور عوامل 
انتظامـــی در محل، فـــرد گروگانگیـــر اقدام به 
تیراندازی به ســـمت مأموران کرده و علی‌رغم 
هشـــدارهای پلیس از تسلیم شدن خودداری 
نمـــوده و ضمـــن تهدیـــد جانـــی گروگان‌هـــا، 
بـــه درگیـــری بـــا مأمـــوران ادامـــه می‌دهـــد. 
ســـردار »حبیبی« افـــزود: در نهایت با تلاش 
مأموران انتظامـــی همه افراد گـــروگان گرفته 
شـــده صحیـــح و ســـالم آزاد و فـــرد گروگانگیر 
نیز در درگیـــری متقابل به هلاکت می‌رســـد. 
این مقام ارشـــد انتظامـــی با بیـــان اینکه فرد 
گروگانگیر به هلاکت رســـیده بـــه هویت »ب- 
ج« حدوداً ۳۵ ســـاله و سابقه‌دار است، تأکید 
کـــرد: کســـانی کـــه بخواهنـــد به هر نحـــوی با 
اقدامـــات خود باعث ایجـــاد ناامنی در جامعه 
شـــوند، قطعاً با برخورد قاطع و قانونی پلیس 

مواجه خواهند شـــد.

شهادت یک مأمور یگان ویژه 
در مانور رهایی گروگان

تـــکاور پلیـــس  مأمـــور 
رهایـــی  مانـــور  حیـــن 
رجـــه  د بـــه  ن  وگا گـــر
شـــهادت نائـــل شـــد.
شـــامگاه سه‌شـــنبه 13 
تیرمـــاه امســـال مجید 
ســـلیم‌زاده، از کارکنان 
یـــگان ویـــژه فراجا در 
حیـــن مانـــور رهایـــی 
گروگان بر اثر ســـقوط 

از راپـــل بشـــدت مجروح و پـــس از انتقال به 
بیمارســـتان علـــی رغم تـــاش پزشـــکان به 
دلیل شـــدت جراحات وارده بـــه درجه رفیع 

نائل شد. شـــهادت 

ملیکا برجی درگذشت
مرکز اطلاع‌رســـانی پلیس البرز از درگذشـــت 
»ملیـــکا برجـــی« خبر داد. ۲۴ اســـفند ســـال 

کـــز  مر شـــته  گذ
پلیـــس  اطلاع‌رســـانی 
البـــرز اعـــام کـــرد کـــه 
مأمـــوران پلیس در پی 
گشـــت ‌زنـــی در یکی از 
نقـــاط کـــرج بـــه یـــک 
خـــودروی ۲۰۶ ســـفید 
که ســـابقه فروش مواد 
مخدر داشـــت دستور 
ایســـت می‌دهنـــد کـــه 
خـــودرو بـــدون توجـــه 

به ایســـت پلیس اقـــدام به فـــرار می‌کند. در 
اطلاعیـــه پلیس البـــرز آمده : مأمـــوران برای 
توقف خـــودرو اقدام بـــه تیرانـــدازی می‌کنند 
که متأســـفانه در حین تیراندازی 2 تیر به یک 
خانـــم و یک دختـــر نوجوان اصابـــت می‌کند 
کـــه ســـریعاً پـــس از حادثه بـــه مرکـــز درمانی 
منتقـــل می‌شـــوند. خـــودروی متهـــم پس از 
دقایقـــی متوقـــف و سرنشـــینان آن دســـتگیر 
شـــدند و از خـــودروی متهـــم مقادیـــری مواد 
مخدر کشـــف شـــده بود. حالا خانواده ملیکا 
برجـــی - دختـــری که در ایـــن حادثـــه زخمی 
شـــده بـــود - از درگذشـــت وی خبـــر دادنـــد. 
خانـــواده برجـــی اعـــام کردند کـــه »از همان 
روز نخســـت فرماندهی انتظامی استان البرز 
همـــه توان خـــود را بـــرای جبـــران و دلجویی 
بـــه کار گرفت و همـــکاری بســـیار خوبی برای 
بهبـــود فرزندمان داشـــت اما تقدیـــر الهی بر 
ایـــن بود کـــه این‌گونـــه ملیـــکای عزیزمان به 

خداونـــد ســـبحان بپیوندد.«

 دستگیری قاتلان
 مرد جوان در هامون

قاتـــل فـــراری و همدســـتانش کـــه در هامـــون 
دســـت بـــه قتـــل زده بودند دســـتگیر شـــدند. 
ســـردار جلیلیـــان، رئیـــس پلیس سیســـتان و 
بلوچســـتان گفت: در پی وقوع قتل مردی 55 
ساله در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان 
هامون و متواری شـــدن عامـــان این جنایت، 
بررســـی موضـــوع بـــه صورت ویـــژه در دســـتور 
کار کارآگاهـــان پلیـــس قـــرار گرفـــت. فرمانده 
انتظامـــی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان با 
اشـــاره به بررســـی‌های دقیق پرونده و اقدامات 
تخصصـــی پلیســـی، تصریـــح کـــرد: بـــا انجـــام 
اقدامـــات فنـــی و بررســـی ابعـــاد جرم توســـط 
کارآگاهـــان پلیـــس آگاهی، قاتل و 2 همدســـت 
دیگرش در یکی از محلات شهرســـتان هامون 
شناســـایی و در یک عملیات ضربتی دســـتگیر 
شـــدند. وی گفـــت: متهمـــان در مواجهـــه بـــا 
مســـتندات و ادله خاص پلیس لب به اعتراف 
گشـــوده و انگیزه خود از ارتـــکاب این جنایت را 

اختلافـــات قبلی بـــا مقتول عنـــوان کردند.

حوادث کوتاه

جنایت شبانه پایان رابطه سیاه

تیزهوشی زن تهرانی در سعادت آباد سارق را به دام انداخت

فریادهـــای یـــک زن در ســـعادت آبـــاد کافـــی 
بـــود تا ســـارق ســـریالی گوشـــی بـــا تیراندازی 
پلیـــس زمینگیر شـــود. ایـــن مرد کـــه از ناحیه 
پا هـــدف گلولـــه قـــرار گرفته اســـت بـــا وجود 
اینکه هیچ شـــکی بـــر دزد بودنش نیســـت باز 
ادعـــای بی‌گناهی دارد. بـــه گـــزارش »ایران«، 
هفته قبل رســـیدگی بـــه پرونده ســـرقت‌های 
ســـریالی جوانـــی که ادعـــا دارد خیاط اســـت، 
در دســـتور کار محمدولـــدی بیرانوند بازپرس 
شـــعبه هفتم دادســـرای ناحیه 34 ویژه سرقت 

مســـلحانه قـــرار گرفت.
تیزهوشی یک زن

ماجرا از جایی آغاز شـــد که صـــدای فریادهای 
زن جوان در محله ســـعادت آباد تهران پیچید.
ایـــن زن وحشـــت زده یک جوان موتورســـوار را 
تعقیب می‌کـــرد و فریـــاد می‌زد: »گوشـــی‌ام را 

دزدیـــده، او را بگیرید.«
درهمـــان موقـــع مأمـــوران گشـــت پلیـــس در 
منطقـــه متوجه فریـــاد کمک‌خواهی زن جوان 
شدند و مرد موتورسوار را تعقیب کردند.جوان 
موتورســـوار وقتـــی متوجه تعقیب پلیس شـــد 
اقدام به فرار کرد و بی‌توجه به دســـتور ایســـت 
مأمـــوران، بـــا ســـرعت زیاد اقـــدام بـــه راندن 

موتـــور کرد تـــا از مهلکه فـــرار کند.
شلیک دقیق پلیس

مأمـــوران پلیـــس بعـــد از اینکـــه 3 بار دســـتور 
ایســـت صادر کردند بـــا توجه به تمـــرد متهم، 
اقدام بـــه تیراندازی بـــا در نظر گرفتـــن قانون 
بکار‌گیری ســـاح کردند و متهم بعد از اصابت 
تیر بـــه پایش زمینگیر شـــد اما باز هـــم خود را 
تســـلیم مأموران پلیـــس نکرد.او با در دســـت 
داشـــتن اسپری گاز اشـــک‌آور و نارنجک دستی 

و قمـــه به مأمـــوران پلیـــس حمله کـــرد اما در 
درگیری با پلیس خلع ســـاح شـــده و دستگیر 
شـــد. در ادامه تحقیقات مشـــخص شد که این 
مـــرد مدتـــی قبل اقـــدام به ربودن گوشـــی زن 
جوان کرده بـــود و وقتی مالباختـــه بار دیگر او 
را در خیابان دید، او را شناســـایی کرده و اقدام 

به داد و فریـــاد و کمک‌خواهـــی کرده بود.
انبار پر از گوشی سرقتی

با توجـــه به اینکه متهم منکر دســـت داشـــتن 
در ســـرقت‌ها بود، خانـــه او مورد بازرســـی قرار 
گرفـــت و مقادیـــر زیـــادی اموال و گوشـــی‌های 

ســـرقتی از خانه او کشـــف شد.
زن جـــوان در طرح شـــکایت اولیه خـــود اظهار 
داشـــت کـــه روز حادثـــه متهـــم به همـــراه یک 
همدســـتش اقدام به گوشی قاپی کرده بودند 
امـــا متهـــم حاضـــر در پرونده هنوز همدســـت 
خـــود را معرفـــی نکـــرده و تحقیقـــات جهـــت 

شناســـایی این متهم ادامـــه دارد.
گفت‌و‌گو با دزد سریالی

پایـــش باندپیچی اســـت و خـــودش تمایلی به 
گفت‌و‌گـــو ندارد:

چند سال داری؟
متولد 82 هستم.

سابقه کیفری یا اعتیاد داری؟
نه ایـــن حرف‌ها کدام اســـت؟ مـــن اهل هیچ 
خلافـــی نیستم.ســـیگار هـــم نمی‌کشـــم چـــه 

برســـد به اعتیاد!
پس چه شد که دست به سرقت زدی؟

من ســـارق نیســـتم! آن روز آن خانم در محله 
ســـعادت آباد مـــن را بـــا فـــرد دیگری اشـــتباه 

گرفت و شـــروع بـــه داد و بیـــداد کرد.
اگر بیگناه بودی چرا اقدام به فرار کردی؟

بـــرای اینکـــه خیلـــی ترســـیده بودم.موتـــور را 
از یکـــی از دوســـتانم قـــرض گرفتـــه بـــودم و 
می‌ترســـیدم کـــه بی‌جهـــت امانت دوســـتم را 

کنند! توقیـــف 
علت حمله تو به مأمور پلیس با گاز اشک‌آور 

چه بود و چرا قمه و نارنجک همراه داشتی؟
همـــه ایـــن کارهـــا را از روی ترس انجـــام دادم.
ایـــن اقلام هـــم در موتور دوســـتم بـــود و بعداً 
متوجـــه شـــدم.اما موقعی که خیلی ترســـیدم 

از آن اســـتفاده کردم.
اما اموال و گوشی‌های سرقتی هم از 

خانه‌تان کشف شده است!
این گوشـــی‌ها و امـــوال را یکی از دوســـتانم به 
مـــن داده بود تـــا بـــرای او نگهـــداری کنم.من 
روحـــم هـــم خبر داشـــتند کـــه آنهـــا را دزدیده 
اســـت.اگر می‌دانســـتم امکان نداشـــت قبول 

کنم کـــه آنهـــا را در خانه مـــا بگذارد.
دوستت را به بازپرس معرفی کرده‌ای؟

الان از او خبـــری ندارم.انـــگار آب شـــده و در 
زمیـــن فـــرو رفته اســـت.

شک نکردی این اموال سرقتی باشد؟
نـــه گمـــان می‌کـــردم کـــه همـــه مثـــل خودم 

هســـتند! زحمتکـــش 
شغلت چیست؟

من خیاط هســـتم و از صبح تا شب در مولوی 
چشـــمم به ســـوزن و چـــرخ و پارچه اســـت.7 
خواهر و برادر قد و نیـــم قد دارم که درآمد من 
کمک خـــرج آنهاســـت.حالا هـــم تیرخورده‌ام 
و علیـــل شـــده‌ام.نمی‌دانم تـــا کی بایـــد اینجا 
بمانم تـــا بی‌گناهی مـــن اثبات شـــود و بتوانم 
دنبـــال دوا و درمانم بروم.اصلاً معلوم نیســـت 

تا چنـــد وقـــت از کار و زندگی بیفتم.

شلیک دقیق به دزد سریالی پایتخت

 

 دستگیری 
زورگیران 19 ساله

اعضـــای بانـــد 19 ســـاله‌ها کـــه بـــا تهدیـــد چاقو 
دســـت به زورگیـــری از طعمه هایشـــان می‌زدند 
دستگیر شدند. ســـرهنگ محمد گودرزی، رئیس 
پلیس پیشـــگیری تهران گفت: بامداد 13 تیر ماه 
مأموران کلانتری 107 فلسطین در حال گشتزنی 
در محـــدوده خیابان شـــاداب تهـــران بودند که 
به یک دســـتگاه موتورســـیکلت هونـــدای دو ترک 
که افراد گـــذری از خیابـــان را زاغ زنی می‌کردند، 
مشـــکوک و موتور ســـواران را تحت مراقبت‌های 

ویژه پلیســـی قـــرار می‌دهند.
متهمـــان در همیـــن حیـــن به طرف شـــهروندی 
حملـــه ور و بـــا تهدید ســـاح ســـرد از وی اقدام 
به زورگیـــری کـــرده که مأمـــوران بســـرعت برای 
دســـتگیری زورگیران وارد عمل شدند و متهمان 
به محض رؤیت خودروی گشـــت با موتورسیکلت 

از محل متواری شـــدند.
با اقدامـــات پیش دســـتانه پلیـــس و آمادگی هر 
ح  چه تمام‌تـــر مأمـــوران کلانتری و با اجـــرای طر
مهـــار و اعـــام مشـــخصات متهمـــان بـــه ســـایر 
گشـــت‌های انتظامـــی، موتورســـیکلت متهمـــان 
پـــس از شـــلیک چنـــد تیر هوایـــی متوقـــف و هر 
2 متهـــم در یـــک عملیـــات منســـجم و پلیســـی 
دســـتگیر و در بررســـی‌های بیشـــتر از متهمـــان 
یک قبضه ســـاح ســـرد و 4 دســـتگاه تلفن همراه 

ســـرقتی کشـــف شد.
متهمـــان 19 ســـاله در تحقیقـــات اولیـــه به جرم 
خود و 8 فقره ســـرقت مشابه با همکاری همدیگر 
معترف شـــده و اظهار داشـــتند پس از ســـرقت و 
زورگیـــری تلفن همـــراه اموال مســـروقه را به فرد 

معینـــی در جنوب تهـــران فروخته‌اند.
در ایـــن رابطـــه 4 شـــاکی که اکثـــر آنهـــا نوجوان 
بودنـــد شناســـایی شـــدند و دســـتگیری مالخـــر 
اموال مســـروقه در دســـتور کار پلیس قرار دارد.

زن خیانتکار و عشـــق دوران نوجوانی‌اش در بازگشـــت 
از ســـفر تفریحی، شـــوهرش را کشـــتند و شـــبانه جنازه 

وی را دفـــن کردند.
با شکســـته شـــدن حکم اعدام و زندان این زن و مرد، 
قرار اســـت کمیسیون پزشـــکی قانونی درباره وضعیت 
روانـــی قاتـــل و میزان دخالـــت زن خیانتـــکار در قتل 

شـــوهرش اظهارنظر کند.
راز ناپدید شدن مرد جوان

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از ســـال ۹۸ بـــه دنبـــال 
ناپدید شـــدن مرد ۴۲ ســـاله‌ای به نام احســـان آغاز 
شد.همســـر ۳۷ ســـاله وی بـــه نـــام عاطفـــه کـــه به 
پلیـــس آگاهی رفته بود، گفت:همســـرم 2 روز پیش 
از خانـــه بیرون رفته و دیگر بازنگشـــته اســـت. من 
همـــه جا را بـــه دنبال او گشـــتم اما خبـــری از او به 
دســـت نیاوردم. گوشـــی موبایل همسرم خاموش 

اســـت و می‌ترســـم بلایی ســـرش آمده باشـــد.
ردپای عشق قدیمی

 با شـــکایت ایـــن زن، تلاش مأمـــوران پلیس برای 
افشـــای راز ناپدیـــد شـــدن احســـان آغاز شـــد تا 
اینکـــه مأمـــوران پلیـــس بـــا بررســـی تماس‌های 
تلفنـــی عاطفه بـــه رابطه او با یک مـــرد غریبه پی 
بردند. پیامک‌هـــای رد و بدل شـــده بین عاطفه 
و مـــرد جوان به نام احمد نشـــان مـــی‌داد آنها از 

مدت‌ها قبـــل با هم رابطـــه نامشـــروع دارند.
با افشـــای این ماجـــرا احمد که از بســـتگان دور 
عاطفه بـــود ردیابی و بازداشـــت شـــد و به قتل 

شـــوهر عاطفه اعتراف کرد.
احمد گفت:مـــن و عاطفه نســـبت فامیلی دور 
بـــا هم داشـــتیم و یکدیگر را می‌شـــناختیم. ما 
در نوجوانـــی عاشـــق یکدیگر بودیـــم اما پس 
از چنـــد ســـال، رابطـــه ما بـــا هم کمتر شـــد و 
دیگـــر یکدیگـــر را ندیدیـــم. چند ســـال قبل 
عاطفـــه بـــا احســـان ازدواج کـــرد امـــا وقتـــی 
پـــس از ســـال‌ها او را دیدم، متوجه شـــدم از 
زندگی با شـــوهرش راضی نیســـت. ما دوباره 
ارتباط‌مـــان را پیامکـــی شـــروع کردیـــم. او 
همیشـــه از بدرفتاری‌هـــای شـــوهرش گلایه 
او  از  امـــا می‌گفـــت نمی‌خواهـــد  داشـــت 
جدا شـــود. آخرین‌بـــار در غیاب احســـان، 
عاطفه همـــراه من و دو نفر از دوســـتانمان 
بـــه نام‌هـــای میثم و ســـارا بـــرای تفریح به 

بیرون از شـــهر آمد. 
مـــا آنجا بـــا هم مشـــروب خوردیـــم و مواد 

مخـــدر مصـــرف کردیم.
وی ادامـــه داد:آخـــر شـــب بـــود و حـــال 
عاطفـــه خوب نبـــود و از من خواســـت او 
را بـــه خانـــه‌اش برســـانم. عاطفـــه حتی 
نمی‌توانســـت روی پاهایـــش بایســـتد، 
بـــه همیـــن خاطـــر او را به خانـــه‌اش در 

شهرری رســـاندم. 
مـــن خـــودم هـــم مشـــروب خـــورده و 
حـــال طبیعـــی نداشـــتم کـــه یکبـــاره 
شـــوهرعاطفه ســـر رســـید و بـــا دیدن 

من شـــوکه شـــد.
جنایت مستانه

جنایـــت  جزئیـــات  تشـــریح  در  وی 
و  م  د بـــو ه  ســـید تر مـــن  : گفت

می‌خواســـتم فـــرار کنـــم امـــا نشـــد. بـــه همیـــن خاطر در 
حال مســـتی، شـــوهر عاطفه را کشـــتم. ســـپس با دوست 
دیگـــرم میثم که با او به تفریح رفتـــه بودیم تماس گرفتم. 
من بـــه کمک او وعاطفه جســـد را در ماشـــین گذاشـــتیم 
و بـــه حاشـــیه تهـــران بردیم. ما جســـد را نیمه شـــب دفن 
کردیـــم و به خانه برگشـــتیم. قرار شـــد برای گمـــراه کردن 
پلیس، عاطفه بـــا پلیس تماس بگیرد و بگوید شـــوهرش 

گم شـــده اســـت.
اعتراف به خیانت

با اطلاعاتی که پســـر جـــوان به مأمـــوران داده بـــود، بقایای 
جســـد احســـان کشـــف شـــد. عاطفه نیز بـــه رابطـــه پنهانی 
بـــا احمـــد اعتـــراف کـــرد. پرونـــده ایـــن جنایـــت بـــا صدور 
کیفرخواســـت به شـــعبه هفتـــم دادگاه کیفری یک اســـتان 
تهران فرســـتاده شـــد تا احمد به اتهام قتل، اخفای جســـد 
و دفـــن غیرقانونـــی جســـد و عاطفـــه بـــه اتهـــام معاونت در 
جنایـــت، اخفـــای جســـد و معاونـــت در دفـــن غیرقانونی و 
میثم به اتهام مشـــارکت در دفن غیرقانونی محاکمه شوند.

در دادگاه
در ابتـــدای جلســـه رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده اولیای‌دم 

ح کردند. درخواســـت قصـــاص را مطـــر
پدر و مادر احســـان گفتند: پســـرمان به‌رغم مخالفت‌های 
ما بـــا عاطفه  ازدواج کرده بود. آنها 3 ســـال بـــا هم زندگی 
کردنـــد. پســـرمان در نانوایی کار می‌کرد تـــا مخارج زندگی 
مشترکشـــان را تأمیـــن کنـــد اما عاطفـــه با خیانتـــش او را 
کشـــت. به همیـــن خاطر ما حاضر به گذشـــت نیســـتیم و 

قصـــاص می‌خواهیم.
عشق نوجوانی

وقتـــی احمد در جایـــگاه متهم ایســـتاد به تشـــریح ماجرا 
پرداخت و گفت:من و عاطفه در نوجوانی عاشـــق یکدیگر 
بودیـــم، اما بـــه دلیلی رابطه‌مـــان تمام شـــد و دیگر از هم 
خبری نداشـــتیم تا اینکه اتفاقی بار دیگـــر عاطفه را دیدم 
و رابطـــه ما با هم شـــروع شـــد. او می‌گفـــت از زندگی‌اش 

نیست. راضی 
وی ادامـــه داد:ما آن شـــب 4 نفری برای تفریـــح به بیرون 
از شـــهر رفتـــه بودیـــم. آنجـــا بـــا هـــم مشـــروب خوردیم و 
مواد مخـــدر مصـــرف کردیم.عاطفـــه به خاطر زیـــاده‌روی 
در مصـــرف مشـــروب حالش بد بـــود و نمی‌توانســـت روی 
پاهایش بایســـتد. او همراه خودش دوربین عکاســـی هم 
آورده بـــود بـــه همین خاطـــر به او کمـــک کردم تـــا او را به 

خانه‌اش برســـانم. 
مـــن به خانـــه او رفته بودم تـــا دوربین عکاســـی را در کمد 
بگذارم که شـــوهرش سررســـید و به ســـمت مـــن حمله‌ور 
شـــد. او می‌خواســـت مرا خفه کنـــد که من بـــرای دفاع از 
خـــودم ناچـــار او را کشـــتم و در حمـــل جســـد از عاطفه و 
دوســـتم میثم  کمـــک گرفتم. بـــاور کنید من خـــودم هم 
مست بودم و حال طبیعی نداشـــتم و چیز زیادی از ماجرا 
بـــه خاطر نـــدارم. قاضـــی گفت:اگر مســـت بـــودی چطور 
توانســـتی رانندگی کنـــی و عاطفه را به خانه‌اش برســـانی؟
 متهم پاســـخ داد:من تـــا خانه عاطفه رانندگـــی کردم، اما 
وقتی با شـــوهر او روبه‌رو شـــدم حال خـــودم را نفهمیدم و 

برای دفـــاع از خودم با او درگیر شـــدم.
 ســـپس عاطفـــه در جایگاه متهم ایســـتاد، امـــا اتهاماتش 

نپذیرفت. را 
زن جـــوان گفت:مـــن و شـــوهرم از همان ابتـــدای زندگی 
با هـــم اختلاف داشـــتیم اما مـــن هرگز راضی بـــه مرگ او 
نبـــودم. آن شـــب مشـــروب خورده بـــودم و حـــال طبیعی 
نداشـــتم کـــه احمـــد به من کمـــک کـــرد و مرا بـــه خانه‌ام 

رســـاند. من اصلاً چیزی از درگیری 
احمـــد و شـــوهرم به خاطر نـــدارم و 
در آن درگیری هم دخالتی نداشتم.
قاضـــی گفت: در بررســـی‌ها روشـــن 
شـــده وقتـــی شـــوهرت نیمه‌جـــان 
بـــوده میثـــم خواســـته اســـت او را به 
بیمارســـتان برســـاند ولـــی تـــو مانـــع 
شـــدی.علت این کار چه بـــود؟ که زن 

جـــوان ســـکوت کرد.
ایســـتاد و  بـــه دفـــاع  ســـپس میثـــم 
گفت:آن شـــب مـــن هم همـــراه احمد 
و عاطفه بـــه تفریح رفته بـــودم. وقتی 
مقابل خانـــه عاطفه رســـیدیم احمد از 
مـــن خواســـت مقابل خانه در ماشـــین 
بمانـــم تـــا او عاطفـــه را به داخـــل خانه 
برســـاند، اما او چند دقیقه بعد هراسان 
تمـــاس گرفـــت و از مـــن خواســـت وارد 
آپارتمـــان شـــوم. وقتـــی به خانـــه عاطفه 
رفتم متوجه شـــدم احمد و شوهر عاطفه 
با هم درگیر شـــده‌اند. احسان نیمه‌جان 
روی زمین افتاده بود. خواســـتیم احسان 
را بـــه بیمارســـتان برســـانیم امـــا عاطفـــه 
مانع این کار شـــد. او می‌گفت بهتر اســـت 
شـــوهرش بمیرد. مـــن از ترســـم در حمل 
جســـد به آنهـــا کمـــک کـــردم، اما اصـــاً از 
ماجـــرای قتل اطلاعـــی نداشـــتم و بی‌گناه 

. هستم
سپس وکلای متهمان به دفاع پرداختند.

بیمـــاری  بـــه  وکیـــل احمـــد گفت:موکلـــم 
شـــیزوفرنی مبتـــا اســـت و در پـــی ابتـــا به 
همیـــن بیماری نیـــز دســـت به جنایـــت زده 
اســـت. از این‌رو تقاضا دارم بار دیگر ســـامت 
روان موکلـــم در کمیســـیون پزشـــکی قانونـــی 

بررســـی شود.
رم  ا د تقاضـــا  : گفت نیـــز  عاطفـــه  وکیـــل 
بـــا اظهارنظـــر کارشناســـان پزشـــکی قانونـــی 
مشخص شـــود ممانعت موکلم برای رساندن 
شـــوهرش به بیمارســـتان در قتل مؤثر بوده  
اســـت یا نـــه؟! من اتهـــام معاونـــت در قتل را 
قبول نـــدارم، چـــون احســـان در درگیـــری با 
احمد کشته شـــده و عاطفه نیز در قتل دستی 

نداشـــته است.
 در پایـــان جلســـه قضـــات وارد شـــور شـــدند و با 
توجـــه به مدارک‌ موجـــود در پرونـــده، احمد را به 
قصـــاص محکـــوم کردنـــد. عاطفه و میثـــم نیز به 

زندان محکوم شـــدند.
شکسته شدن حکم در دیوان‌عالی کشور

بـــا اعتـــراض متهمان به حکـــم صـــادره، پرونده در 
دیوان‌عالـــی کشـــور تحت رســـیدگی قـــرار گرفت و 
حکم صادره تأیید نشـــد. قضات دیوان‌عالی کشـــور 
با شکســـتن حکم خواستند ابتلای متهم ردیف اول 
به بیماری شیزوفرنی در کمیســـیون پزشکی قانونی 
بررسی شود. همچنین کارشناســـان پزشکی قانونی 
دربـــاره علت تامـــه مرگ و زمـــان وقوع آن بـــار دیگر 

کنند. اظهارنظر 
با این اظهارنظـــر متهمان بار دیگـــر در دادگاه از خود 

دفـــاع می‌کنند.

وکیل مرد قاتل موکل خود را مبتلا به شیزوفرنی دانست


